
 
 
 

  *كليله و دمنه بر مثنوي مولانا يعليمت ثيرأت
  1پوران يوسفي پور كرماني
  مربي زبان و ادبيات فارسي

  ايران - واحد انار -دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده
ي هامتوجه نكته ،عارفان از يك تناسب و شباهت جزئي حكايت با مفاهيم مورد نظر گاهي
 ،ها و حوادث داسـتان گونه به شخصيتد و با نگاهي ديگرنشود عرفاني ميومعاني بلن تعليمي
 ـكناز آن ارائه مي - جداي از معاني اخلاقي - ديگري) تأويلبلكه ( تفسير د؛ همچـون نگـاه   ن

و ) شـير  از جملـه حكايـت خرگـوش و   ( كليله و دمنهتعليمي  هايحكايتمولانا به برخي از 
نسـبت بـه    ،عرفا به دليل اينكه با حقايق غير قابل بيان و ناگفتني سرو كار دارنـد  .هاآن تأويل
البته بسياري از مفاهيم مـذهبي و اخلاقـي چنـين    . اندي حيوانات توجه خاصي داشتههاانداست

آسان نيست، اما اين مفاهيم كم و بيش مصداقي خارجي دارند  هاآناي دارند كه درك ويژگي
  .شوندگذاري و شناخته ميارزش  و براساس همان مصداق هم

كليله و دمنه بر روي حكايت خرگوشان مثنـوي   يعليمت اين تحقيق به منظور شناخت تأثير
ي نوشـتن  هاي مولانا در انگيزهدهد كه تمثيلنتايج به دست آمده نشان مي ه،مولوي انجام گرفت

  .تحت تأثير كليله و دمنه هستند ،يك حكايت و چگونگي آوردن عبارات حكيمانه

  لفي ، خرگوش،داستان، ليله و دمنهك ،نامولا: كليدي هايهواژ
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  مقدمه
محتـوا،   هـا آنكـه در   يي هسـتند هاناي تمثيلي داستهاناداست ،از ديدگاه صاحب نظران

از دو بعـد   هـا ناشـود و ايـن نـوع داسـت    ديگـر مـي  گـزين مفـاهيم   خصلت و سيرت جاي
باشد و بعد ديگر درون مايه، خصـلت  مورد نظر نويسنده ميآنچه كه بعد اول  ؛برخوردارند

  .يابدتجسم مي هاآنو سيرت در 
توان ي كليله و دمنه و مرزبان نامه ميهانامثل داست ،هانااگر چه در بعضي از اين داست«

هايي را كـه  دسيسه ها وتوطئه ؛گويندباز مي هاناو اخلاقي كه داستگذشته از درس تعليمي 
در حضرت سلطان در جريان است نيز دريافت و حيوانات را نماينده افـراد گونـاگوني كـه    

اما غرض اصـلي بيشـتر تفهـيم و تعلـيم همـان نتـايج        .اند تلقي كردپيرامون حاكم را گرفته
اغلـب   هانامقصود اصلي از پرداختن اين داست .اخلاقي و اندرزهاي مطرح در داستان است

نمودار كردن خوب و بد زندگي و آموزش طريق رسـيدن بـه درجـات عـالي و سـعادت و      
بـا پـذيرش    هـا نااسـت رستگاري بر مبناي بينش نويسنده به خواننده است بنابراين در ايـن د 

بـه درس و تعليمـي    ،هستند هانانماينده انس ،ضمني اين نكته كه حيوانات يا گياهان يا اشيا
ها و مل در نقش شخصيتأكنيم و به جاي تشود توجه ميكه از اعمال و رفتار آن نتيجه مي

        هـا و نتيجـه حـوادث    صـيت تفسير اجزاي داسـتان بـه پيـام كلـي حاصـل از برخـورد شخ      
  )133و132 :1375پورنامداريان، ( .»انديشيممي

تحليل حكايت خرگوشان كه خرگوشي را به رسالت پيش فيل فرستادند و مقايسه با روايـت  
   :مولانا
ها براي ايجاد ارتباط منطقي و اصولي و فهمانـدن، مطالـب را در قالـب    از ديرباز انسان     

پروراندند تا شـنونده و خواننـده بـا حكـايتي شـيرين و      حكايات داستان گونه و تمثيلي مي
ايـن  . آن را حلاجـي كنـد   رمزي، معناي موجود در آن را درك كرده و بتواند در ذهن خود 

انـد  گردد، متوني كه از آن دوران بـه دسـت مـا رسـيده    نگرش به دوران پيش از اسلام برمي
به فرض مثـال  . صي داشته استگوياي اين مطلب هستند كه تمثيل در آن دوران جايگاه خا

ايـن  . گـردد در درخت آسوريك كه از متون پهلوي است، مناظره بز با درخـت مطـرح مـي   
مناظره در بطن خود حاوي پند و اندرزي آموزنده است و نويسنده براي همـه فهـم كـردن    
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هـا  در بيشتر حكايات تمثيلي، گفتگوي شخصيت. هاي خود از تمثيل سود برده استانديشه
  .گيري بوده استل اصلي حركت حكايت به سمت نتيجهعام

در مثنوي اوج پرواز فكر بسيار بلند است و كسي كه از سـطح و  «: گويدزرين كوب مي
يابد هاي لطيف و شريف باز ميهاي بلند و هيجانگذرد، در وراي آن، انديشهظاهر قصه مي

كنـد كـه در   اص طلب ميدهد و دريافت آن آمادگي خكه فهم آن براي هر كس دست نمي
  )2: 1362همان، (» .عام نيست

بر طبق روايت نصراالله منشي در باب بـوف و زاغ ايـن قصـه از زبـان زاغ بـراي جمـع       
شود، تا جمع مرغان مرغاني كه قصد داشتند بوم را امير خويش گردانند بدين هدف نقل مي

  :خوانيمرا مي خلاصه حكايت. ي ولايت او سرباز زننداز متابعت بوم و انديشه
فيلان با ملـك  . خشكاندها را ميسالي تمامي چشمهدر ولايتي از ولايات فيلان، خشك«

اي را به نام قمـر كـه آبشـخور خرگوشـان اسـت      خيزند و چشمهخويش به طلب آب برمي
. كنندشوند؛ جمعي از خرگوشان از تعدي فيلان به نزد ملك خويش شكايت ميمتصرف مي

از مشورت با خرگوشي زيرك به نام پيروز او را به رسالت پيش ملك  ملك خرگوشان پس
رسـد بـر   چون به جايگاه فـيلان مـي  . كندپيروز در شبي مهتابي حركت مي. فرستدفيلان مي
من فرستاده ماهم و مـاه از تعـرض تـو بـه     : گويدرود و خطاب به ملك فيلان ميبلندي مي

خواهد كه به جايگاه از تو مي. باشدشمگين ميمعروف است خ) قمر(اي كه به نام او چشمه
خود باز گردي والّا براي مرگ آماده باش و اگر در اين پيغـام و رسـالت ترديـد داري هـم     

رود و روشـنايي مـاه را   ملك فيلان به سوي چشمه مـي . اكنون بيا كه من در چشمه حاضرم
بـه هنگـام   . و سـجده كـن   ات را بـا آب بشـوي  چهره: گويدكند پيروز به او ميمشاهده مي

      ملـك فـيلان متـوحش    . آيـد آب جنبشي در تصـوير مـاه پديـد مـي      برخورد خرطوم فيل با
 ».آن چشمه قدم نگذارند جنسان وي بهپذيرد كه ديگر نه تنها خود بلكه همشود آنگاه ميمي

  )205و  202: 1367نصراالله منشي، (
اول «: مترجم كليلـه و دمنـه بـوده اسـت     رسه نكته تعليمي عمده در اين تمثيل مورد نظ

توان به مقابله با دشمن قوي برخاست، ديگر آنكه امضاي عزيمت پيش از آنكه با زيركي مي
   و سـه ديگـر، تعلـيم آداب و رسـوم رسـالت      . مشورت از اخلاق مقبلان خردمند دور افتـد 
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آيـد و   ر رانـده است كه سخن بر حدت شمشياز آداب رسالت و رسوم سفارت آن . باشدمي
و نيـز  . از سر عزت ملك و نخوت پادشاهي گزارده شود، اما دريدن و دوختن در ميان باشد

هر سخن را كه مطلع از تيزي اتفاق افتد مقطع به نرمي و لطف رساند، و اگر مقطـع فصـلي   
به درشتي و خشونت رسيده باشد تشبيب ديگري از استمالت نهاده آيد، تا قرار ميان عنـف  

و تمرّد و تودد دست دهد، و هم جانب ناموس جهانداري و شكوه پادشاهي مرعي  و لطف
  )204، 203: همان( ».ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراك مراد به حصول پيوندد

  .باشد كه در بالا گفته شدتمامي غرض اين تمثيل، تبيين و توضيح نكاتي مي
ه است تا در هر مقطعي از آن بـه بيـان تفكـرات    اي قرار دادمولانا اين تمثيل را نيز بهانه

مولانا اين حكايت را از زبان اهل سبا كه منكر رسـالت انبيـا بودنـد و    . عرفاني خود بپردازد
قـومي  . كنـد خواندند بازگو ميرسالت آنان را مانند رسالت خرگوش موصوف، دروغين مي

  :كردندهاي فراوان انكار نبوت انبيا ميكه با داشتن نعمت
  رمــيـدنـدي ز اسبـاب لقـامـي  اصـلش بـد بــود  آن  اهـل  سبــا
  از چپ و از راست، از بهر فراغ  دادشان چندان ضـياع  و  بـاغ و راغ

  شد آن يوماً به يومكه زيادت مي  هاي  قومگر  بگويم  شرح  نعمت... 
  فـاستـقــمانبــيا بـردنــد امــر   هـاي  مهـممـانـع آيــد از  سـخـن

  شدنـدگمرهان را جمله رهبر مي  سيـزده پـيغمبـر  آنـجــا  آمــدنــد
  كـو گـواه علـم طـب و ناـفـعي؟  اي گـروه  مــدعي«:  قـوم  گفـتند... 

  چـريدهمچو ما باشيد، در ده مي  چون شما بسته همين خواب و خوريد
  د سيــمرغ دلــيدكي شــما صـيا  چـون شـما در دام ايـن آب و  گليـد
  كه شماريد خويش از پيغمــبران  حتب جـاه و ستـروري دارد  بـر  آن

  )534و 532: 1373مولوي، (  
  :جويندمي اهل سبا براي اثبات نظر كافرانه خود به تمثيل ملك پيلان و خرگوش استناد

  »من رسول ماهم و با ماه جفت«  :اين بدان ماند كه خرگوشي بگفت
  )535: همان(  
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  :گويندآنگاه منكران رسالت انبيا پس از بيان تمثيل به سياق كليله و دمنه مي
  كوهـش  آردمان  ماه كه اضطراب   ما نه ز آن پيلان گوليم اي گروه

  بندتان! ت تر كرد اي سفيهانـسخ  انـج  دـپن  آوه،: دـگفت  اءـبيـان
  )536: همان(  

دهد كه مثـل آوردن  خواند و هشدار ميگري ميحيلهمولانا مثل آوردن آن گروه كافر را 
  :در مباحث الهي كار خداوند است كه بر همه چيز آگاه است

  ندـختـآمي حيل   اـب  را  ازل  اــت  آنچه در خرگوش و پيل آويختند
  ن؟ـانداخت  اكـدرگاه پ سوي آن   اختن؟ـها سكي رسدتان اين مثل

  علم سر و جهر او آيت استكه به   آن مثل آوردن، آن حضرت است
  )538: همان(  

ي خرگوش تناسبي با سرانجام مولانا نتيجه اين حكايت را به بحث ديگري مي كشاند، كه اين قصه
گـذارد و قصـه   اي كه از داستان برگرفته اسـت بـا خواننـده در ميـان مـي     رسالت پيامبران ندارد و بهره

در اينجا خرگوش رمز شيطان و فيل رمز نفس آدمي . كندخرگوش و فيل را به گونه ديگري تفسير مي
  :بخشدآدمي زندگي جاودان مي و چشمه رمز معرفت حق است كه به

  ولـس تو آمد رســيش نفـبه پـه ـك  سرّ آن خرگوش دان ديو فضول
  ز آب حيواني كه از وي خضر خورد  ردـول را محرم كـس گـتا كه نف

  )539: همان(  
 ي خرگـوش و شـير را مصـداق و شـاهد قـرار      براي رسالت انبيا، قصهو اهل سبا را كه 

  :خواندشعور ميدهند، كج فهم و بيمي
  ش راـكفر گيتي، مستعد شو ني  ش راـنيـاي معردهـه كـونـاژگـب

  غالـلان را شـيد پيـانـكه بترس  ي و زلالــفتـاه گـطراب مــاض
  اضطراب خشيت پيلان زمه در  آب؟ قصه خرگوش و پيل آري و

  )539: همان(  
تموج معاني غيبي در روايت مولوي تمثيلي را كه مترجم كليله و دمنه براي بيان اندرز و 
نصيحتي راجع به امور دنيوي پرداخته است مبدل به تمثيلي راجع بـه امـور اخـروي كـرده     
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و  مولانا با بيان حكايت خرگوش و فيل در پي تعليم خاصي است كه بـا نظـر كليلـه   . است
باشد كه به عبارتي در مثنوي قصه مستمسكي براي منكران انبيا مي. دمنه تفاوت اساسي دارد

ها و تـدبيرهاي دنيـايي مقايسـه كننـد و از ديـد مولـوي       خواستند حقايق الهي را با حيلهمي
باشد حال آنكه در كليله و دمنه داسـتان بـه قصـد    ها و تدبيرهاي اين جهاني مردود ميحيله

اين مثل بدان آوردم تا بدانيد كه ميان هر صـنف از شـما   «: رستي آن ايراد شده استتأكيد د
 ».زيركي يافته شود كه پيش مهمي باز تواند رفت و در دفع خصـمي سـعي توانـد پيوسـت    

روايت مولانا هم تفاوت زيادي با داستان كليله ندارد، تنها مولانا آن را  )205: 1367منشي، (
در مثنوي اين حكايـت از قـول دشـمنان    . غرضي ديگر به كار مي برد با برداشتي متفاوت با

. آورده شده تا اختلاف احوال آن طايفه با خرگوش حكايت گوشـزد شـود  ) قوم سبا(پيامبر 
اي بايد از جنس فرستنده باشد و پيـامبري كـه ادعـاي    مدعاي قوم اين است كه هر فرستاده

هـر رسـول   . (ها و دلايلي براي آن ارائه كنـد نهكند، بايد نشارسالت از جانب خداوند را مي
گويد پذيرفتن چنين ادعاهايي از قوم مي). آب و گل كو خالق افلاك كو/ شاه بايد جنس او

انجامد، چنانكه آن پيل ادعاي رسالت دروغين خرگوش را روي ناداني است و به هلاك مي
  :گويندقوم مي. پذيرفت و هلاك شد

  آردمان شكوه كه اضطراب ماه  اي گروهما نه زان پيلان گوليم 
  )536: مولوي(  

ي نفي اثبات از زبان قوم آمده است تا دليلي بر انكـار  در حقيقت اين حكايت به طريقه
داند؛ زيرا نسبتي بين ماه آسمان و خود اقامه كنند، اما مولانا چنين تمثيل سازي را مردود مي

با  - كه از روي ناگزيري و نوعي مكر بود -د نيست و علاوه بر آن رسالت خرگوش خداون
  .كنند قابل قياس نيسترسالت انبيا كه با تكيه بر وحي تبليغ دين مي
  تحليل حكايت ملك پيلان و خرگوش

در تحليل حكايت مورد بحث، به ابهامات و سؤالاتي بايد پاسخ داده شـود؛ مثـل اينكـه    
نامد؟ و چرا فيل از تصوير قمر چيست؟ چرا خرگوش خود را رسول ماه مي رابطه چشمه با

ها بايد به رابطـه مـاه و آب و ارتبـاط مـاه و     هراسد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسشماه مي
  .خرگوش و مثلث ماه، آب و خرگوش در اساطير توجه كنيم
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درهـم تنيـده و    ضلعي در سراسر حكايت كليله و دمنه به صـورت تـار   ي سهاين رابطه
  .مانندپاسخ ميهاي ياد شده  بينيرومندي است كه و بدون فهم اين رابطه، پرسش

  آب  -ماه 
هـا مـاه   در ايـن اسـطوره  . ژرفي ميان ماه و آب ديده مـي شـود   در اساطير كهن، رابطه«

ناميدنـد كـه نگاهبـان آب شـمرده       مـي  SINدر بابل، خداي ماه را سـين  . نگاهبان آب است
در اساطير ايران باستان اردويسور ناهيد در جايگاه آسماني خويش يك الهه قمـري  . شدمي

او زنـي  ...  ها پيوسته در نزد ايرانيان مقدس بوده استاو به عنوان الهه آب. شدمحسوب مي
 1376بهار، (» ... برد نيرومند، سپيد، زيبا و خوش اندام است كه در ميان ستارگان به سر مي

 :80(  
   تـري دارد، نطفـه گـاو در مـاه نگهـداري      ابر اساطير ايراني كه ريشه در اساطير كهـن بن«
  )208: 1380قرشي، ( ».گاو با آب رابطه ناگسستني داشته است شده است ومي

. توان مشـاهده كـرد  همين رابطه استوار ميان ماه و آب را در اساطير هندي به خوبي مي
شراب مقدس هنديان، خداي ماه و آب حيات اطـلاق  در ريگ ودا، سوما نامي است كه بر «

همچنين سومنات مشهور به معني معبد ماه بوده است، همين ترتيب سوماسوت نام . شودمي
اي در اسـطوره . شـود فرزند خداي ماه، لقب بودا و لقب رودخانه مقدس نرمدا محسوب مي

            از در ژرفــاي دريــا مــاه مــرد بــود و در آغــ. خــدا مــاه را آفريــد: از رود زيــا آمــده اســت
  )62: 1380قرشي، ( ».زيستمي

  خرگوش -ماه
ي مـاه، در    در سـينه «: ي مـاه و خرگـوش در اسـاطير چـين آمـده اسـت      در مورد رابطه

هان اين دو بـا  هاي دورههاي بسيار كهن، خرگوش يا غوكي آشيان گزيده و در افسانهافسانه
هـان تصـوير خرگوشـي    روزگاراي باز مانـده از  آينهدر پشت قاب . هم در ماه مسكن دارند

  )92و  91: 1373كريستي، ( ».شود كه در ماه مشغول تهيه اكسير جاودانگي استديده مي
ي ماه و خرگوش و رسالت خرگوش از جانب ماه در اساطير اقـوام متعـدد ثابـت    رابطه

داشـته و از طريـق    گمان در فرهنگ باستاني مردم هنـد نيـز وجـود   اين اسطوره بي. شودمي
توانـد  ي پيدايش اين اسطوره مـي ريشه. كليله و دمنه به ادبيات ايران، مثنوي راه يافته است
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ي مـاه و  در مـورد رابطـه  . تصوير موهوم خرگوشي باشد كه در چهره ماه قابـل رؤيـت اسـت   
عهـده   گوينـد كـه مـاه آن را بـه    اساطيري وجود دارند كه از پيغامي سـخن مـي  : خرگوش بايد افزود

گـردم،  ميرم و باز ميهمان گونه كه من مي«: استدر اين پيغام آمده . خرگوش نهاده تا به مردم برساند
گونـه  اما به سبب جهل يا بد طينتي، اين پيام آن . شما نيز مي ميريد و بار ديگر به زندگي باز مي گرديد

شـود كـه آدمـي، بـه      گونه ابلاغ ميرسد، بلكه به صورت وارونه و بدين ، به مردم نميكه ماه خواسته
 ».يابيممي اين اسطوره را در آفريقا، استراليا ، جزاير فيجي و نقاط دگر. شودعكس ماه، دوباره زنده نمي

اي با بايد ترجمه كلمهخرگوش كليله و دمنه پيروز نام دارد و اين نام مي )137: 1989صدقه، (
دهـد، اسـطوره تلقـي مثبتـي از ايـن      ن مـي باشد كه نشا) خجسته -كامياب(= همين مفهوم 

بينـيم خرگـوش در ايـن مـاجرا و     در متن كليله و دمنه نيز چنان كه مي. موجود داشته است
دفتر سـوم   2824اين موجود در ابيات  .چند حكايت ديگر، نماد هوشمندي و زيركي است

ه گذشـت، بـا   گيرد و اين تأويـل چنـان ك ـ  مي مثنوي به بعد، جنبه منفي و اهريمني به خود
خواني و سازگاري اي كه او را در گزاردن رسالت خويش امين نشناخته، همروايت اسطوره

  .دارد
 مرگ - ماه

اي بشر، بـا مـرگ در   ترين اشكال اسطورهاي ماه، به عنوان يكي از كهنتصوير اسطوره«
 رسد همين درآميختگي است كه هراس فيـل از تمـوج آب چشـمه   به نظر مي. آميخته است

در واقع، فيل كليله و دمنه از رقص ماه . سازدكند و او را به گريز ناچار ميقمر را توجيه مي
مردمان باستاني هند بر آن . در چشمه كه تصوير دهشتناك خداي مرگ در هراس شده است

. انـد اند كه مردگانشان در انتظار بازگشت به زندگي جديد در ماه به استراحت مشـغول بوده
 ها و مردمان آناتولي و روميـان نيـز مـاه را اسـتراحتگاه مردگـان      آشوريان و فينيقي بابليان و

و سرانجام اينكه ماه در گردش شـبانه خـويش    )137و  136: 1989صدقه، ( ».اندپنداشتهمي
  رود نماد مرگ است و سرنوشـت محتـوم آدمـي را در آينـه خـويش      كه به سوي محاق مي

  .آورددوباره خويش تولد دوباره و رستاخيز را به ياد مينماياند و با حضور مي
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  گيرينتيجه
 كننـد،  هاي حيوانات براي اهداف خـود اسـتفاده مـي   نويسندگان از تمثيل به ويژه تمثيل

هـاي سـخن   چه را كه بايد با دقت و تأمل بيشتري بنگريم اين است كـه تمثيـل از شـيوه   آن
چـه كـه   گيرد و بنـابر آن ف ادبيات تعليمي قرار ميپردازي است كه بيش از هر چيز در ردي

گفته شد نقش تعليمي و اندرز گويي تمثيل بيش از همه موارد ديگر مـورد نظـر سـخنوران    
صورت اين همان چيزي است كه امروزه همانند تمامي انواع ادبي و هنري آن را به. باشدمي

بيات، تمثيـل و نمـايش جايگـاه    نامند در درياي بيكران ادخلاصه و فشرده ضرب المثل مي
تعـداد قابـل    .گـردد مـي  خاصي دارند و اين جايگاه به بستر سازي دوران پيشين ادبيات بـر 

ها اين حكايت. اندهاي حيوانات در آثار تعليمي عرفان و تصوف وارد شدهتوجهي از تمثيل
هـا و  تفسير نكتهاند و هم براي توضيح و هاي اخلاقي نقل شدههم براي بيان و تشريح نكته

گيري او از اين كتاب به استناد خود مثنوي اقبال مولانا به كليله و دمنه و بهره .دقايق عرفاني
كنـد و هـر   با اين حال چنانكه گفته شد به معني اخلاقي قصه قناعت نمي. بسيار بوده است

سخن بيـرون   آن و به مناسبت  يآنچه را كه در ذهن و ضمير دارد به بهانه حكايت و نتيجه
ي در اين فاصله ناطقه. افتدريزد، از اين رو بين اجزاي داستان گاه چند صفحه فاصله ميمي

مولانـا از يـك سـو    . ها را بر زبان آوردكشاند تا ناگفتهدروني، او را به اين سو و آن سو مي
ت يـك  ها و جزئياداند و از سوي ديگر با بيان ظرافتارزش ميظاهر قصه و حكايت را بي

بـا قصـه و   ) در مثنـوي (در حقيقـت مولـوي   . افزايدداستان هر چه بيشتر بر جذابيت آن مي
گفتيم كه مولوي بيشـتر   .كنددهد و شاعري ميگويد و تعليم ميحكايت است كه سخن مي

كنـد، امـا بـه    نقل مي... آثار ديگري چون كليله، سند باد نامه، فرائد السلوك و   ها را ازقصه
كند؛ علاوه بر اين او فضاي ديگري ورد نظر نويسندگان و راويان حكايت اكتفا نميمعاني م

ي كليله تنهـا  قصه. دهدسازد و لطف بيان او به قصه جلوه و جذبه و طراوت ديگري ميمي
هاي كليله را با تمام او قصه. اي براي بيان حقايقي است كه خود در ذهن و ضمير داردبهانه

اي را كـه در مثنـوي   داند و معناي قصـه ها قشر قصه ميمندرج در آن هايمعاني و حكمت
در واقع در مثنوي، ما ناخواسته با تفسير و تأويل خاص مولوي هم روبه رو . آمده مغز جان

و اجـزاي آن را  ) سـاختمان حكايـت  (البته مولانا هر جا مناسب ديده، قشر قصـه  . شويممي
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 .وجه آن را در راه تبيين معناي مورد نظرش به كار گيرد تغيير داده است تا بتواند به بهترين
هاي داستاني در يك تمثيل كه عارفي چون مولانا آن را براي بيان فضاي داستان و شخصيت

ها در يك حكايت اخلاقي كه هاي آنها و نسبتبرد با شخصيتهاي عرفاني به كار مينكته
كشد بـا  آن شيري كه مولوي به تصوير ميآورد، متفاوت است، حتي يك نويسنده اديب مي

مثنـوي، كتـاب حكايـت و قصـه      .شيري كه در كليله يا در مرزبان نامه هست، تفاوت دارد
باشد؛ چنانكه مكرر از ها تعليم و اندرز ميهايي است كه هدف آننيست، اما سرشار از قصه

. گـردد مـي  بـه قصـه بـر   كند و باز مي تعليمات و نصايح خود را بيان  رود وقصه بيرون مي
ي اما تفـاوت عمـده  . باشدكليله و دمنه هم قصه و افسانه است و هدفش ارشاد و تعليم مي

ي تعليم و ارشاد تفاوت آسمان تا زمين اسـت دنيـاي مولانـا، دنيـاي عشـق و      اين دو شيوه
و عرفان است كه با استدلال و عقل دنيا طلب رابطه خوشي ندارد و حال آنكه دنياي كليلـه  

  . دمنه متكي به زيركي در امور دنيايي است
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